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گروه سیاسی    15روز پیش از آن شنبه تلخ، در یک دیدار 
محرمانه، بنیامین نتانیاهو توانسته بود دونالد ترامپ را 
متقاعد کند که ساختار حاکمیت ایران تنها به یک ضربه 
کاری نیاز دارد تا از درون متلاشی شود. این محاسبه، بر پایه 
رؤیایی بنا شده بود که استراتژیست‌های واشنگتن و تل‌آویو 

سال‌ها در پی آن بودند. 

نمای اول: شوک، بهت و انجماد زمان■
ــاس هــمــان سناریو  100 روز پــیــش، جنگ دقــیــقــاً بــر اسـ
محرمانه ترامپ آغاز شد. در صبح شنبه 9 اسفند، صدای 
انفجارهای پیاپی در قلب تــهــران، نفس‌ها را در سینه 
حبس کرد. پایان روز، نتانیاهو جلو دوربین رفت و اعلام کرد 
اسرائیل، رهبر ایران و تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی 
را تــرور کــرده اســت. این یک عملیات نظامی یا حتی یک 
ترور معمولی نبود، بلکه تلاشی برنامه‌ریزی شده بود برای 
ایجاد یک زلزله سیاسی در ایران و آغاز فروپاشی.این بهت 
سنگین، با قساوتی دیگر در هم آمیخت. صبح همان روز، 
همزمان با ترور رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نظامی، 
مدرسه‌ای در میناب، دو بار با موشک‌های آمریکایی هدف 
قرار داده شد و بیش از 100 کودکِ دختر و پسر، پرپر شدند. 
جنایتی هولناک که هنوز داغش تازه بوده و وجدان جمعی 
مردم ایران را جریحه‌دار کرده است.فراموش نمی‌کنیم که 
از ماکان نصیری، کودک کلاس‌اولی که در مدرسه میناب به 

شهادت رسید، تنها یک لنگه کفش پیدا شد.

نمای دوم: خیابان‌هایی که سنگر شدند■
طراحان جنگ در اتاق‌های عملیات خود منتظر بودند تا 
پس از این حجم از ویرانی، دومینو فروپاشی از درون آغاز 
شود. اما این خیال خام، دیری نپایید. جامعه ایران، سوگ 
و حماسه را در هم آمیخت و با حفظ خیابان، نقشه دشمن 
را نقش بر آب کــرد. 100روز ایستادگی، الگویی جدید و 
بی‌نظیر از استقامت مردمی را پیش چشم جهان قرار داد؛ 
رفتاری کم‌نظیر، برخاسته از غیرت دینی، عرِق ملی و آگاهی 
تاریخی.در کنار این بلوغ اجتماعی، رفتار مدنی و اقتصادی 
مردم نیز بی‌نظیر بود. برخلاف بسیاری از کشورها که در 
شرایط مشابه با قفسه‌های خالی و هجوم عصبی مردم 
مواجه می‌شوند، هیچ رفتار عجولانه‌ای دیده نشد. دولت 
نیز با تسلطی قابل قدردانی، کنترل بازار را در دست گرفت و 
اجازه نداد سایه‌ کمبود، بر وحشت جنگ افزوده شود.رضا 
پهلوی، آن پیرکودکِ بی‌فرهنگ هم که رؤیــای تاج‌گذاری 
در تهران را در سر می‌پروراند، خود و فرقه‌‌ کم‌هوش‌تر از 
خودش، همچون کف روی آب چنان نیست شدند که گویی 

هرگز وجود نداشته‌اند.
فراموش نمی‌کنیم تکیه بر مردم، چه قدرت کم‌نظیری را به 
ارمغان می‌آورد. باید این قدرت را ورای »تفاوت‌های فکری، 
سیاسی و فرهنگی« قــدر دانست و آن ‌را موتور اصلی 

پیشرفت کشور قرار داد.

نمای سوم: اقتدار در تنگه هرمز■
در آن نشست محرمانه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 
به ترامپ وعده داده بود که ایــران توان بستن تنگه هرمز 
یا گسترش دامنه جنگ را نخواهد داشت، اما بلافاصله 
پس از شروع جنگ، نیروهای مسلح ایــران، با وجود ترور 
فرماندهان ارشــد نظامی، کنترل تنگه هرمز را به دست 
گرفتند، دایره جنگ را به منطقه گسترش دادند، اسرائیل را 
پیوسته موشکباران کردند و ضربات سنگینی به پایگاه‌های 

نظامی آمریکا وارد کردند. 
حالا ترامپ که نتوانسته بود به اهدافی که در سر داشت 
برسد، یک اتفاق تازه هم رقم زده بود. تنگه‌ای که پیش از 
شروع جنگ باز بود، دیگر مثل سابق نیست و ایران کنترل 
تردد در آن‌ را در دست گرفته است. یک شرمساری مضاعف 
که بخشی از روان‌پریشی‌های این مدت رئیس‌جمهور آمریکا 
را توضیح می‌دهد. در 100روز گذشته ایران تسلط خود بر تنگه 
هرمز را تثبیت کرده است. حالا اگر کشتی یا نفتکشی هم 

از تنگه عبور کند، تنها با هماهنگی ایران است، نه اسکورت 
آمریکا.فراموش نمی‌کنیم ثمره خون شهیدان بزرگی همچون 
موسوی، پاکپور و تنگسیری و غیرت سربازان مظلوم و گمنامی 
که پای لانچر)پرتابگر(ها بودند، توانست از مرزهای ایران 
در برابر بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیا و ارتش رژیم سفاک 

صهیونیستی، پاسداری کند.

نمای چهارم: امتداد مسیر■
سومین شکست دکترین »فروپاشی«، در روز دهم نبرد رقم 
خورد. واشنگتن گمان می‌کرد با فقدان رهبری، نزاع بر سر 
قدرت آغاز شده و شیرازه‌ تصمیم‌گیری متلاشی می‌شود. 
اما انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر 
جدید، نشان داد ساختار سیاسی در بحرانی‌ترین شرایط 

نیز ظرفیت بازتولید نظم خود را دارد. 
فراموش نمی‌کنیم که در اوج توهم دشمن برای فروپاشی، 
چگونه ساختار سیاسی‌ای که رهبر شهید در طول 37سال 

طراحی کرده بودند، بدون تنش و با آرامش محض به کار 
خود ادامه داد و بحران را تبدیل به ثباتی دوباره کرد.

نمای پنجم: ادامه جنگ در راهروهای دیپلماسی■
در آستانه چهلمین روز، زمانی که ماشین جنگی دشمن از 
ادامه‌ تحرک یک‌طرفه بازماند، وحتی در عملیات آزادسازی 
خلبان خود دربیابان های  اصفهان هم متحمل شکست 
شدآتش‌بس اعــام شد و فــاز جدید نبرد، در راهروهای 
دیپلماسی آغاز شد؛ جنگی که اگر سخت‌تر از تقابل نظامی 
نباشد، آسان‌تر نیست. پاکستان میزبان تلاش‌هایی برای 
پایداری آتش‌بس و پایان جنگ بود، ولی ایران حاضر نیست 
بدون پذیرش شروط منطقی خود، پایان جنگ را اعلام کند؛ 
چرا که می‌داند این برای دشمن تنها توقفی برای شروع 
ــاره‌ جنگ است.دیپلماسی مسیر پرچالشی است،  دوب
ولی هر جنگی باید از این مسیر گذر کند. رهبر انقلاب، 
با پایان موقت حملات نظامی و شــروع مــذاکــرات، بارها 
به همگان هشدار داده است که نباید موجب تضعیف 
وحدت و انسجام شوند. یکپارچگی، شرط نخست تقابل 

با دشمن است.
فراموش نمی‌کنیم که مسیر دیپلماسی، همان طــور که 
شهید لاریجانی زمانی آن را طی کرده بود، مسیری است 

آغشته با طعنه و بدنامی و گاه تخریب و ناجوانمردی. 

نمای ششم: جنگ اقتصادی■
با فاصله کمی پس از آتش‌بس، ترامپ فرمان محاصره دریایی 
را صادر کرد. با آغاز محاصره دریایی و کاهش شدید فروش 
نفت، ما عملاً وارد یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار شده‌ایم. 
استراتژی مقابله در این فاز، به مراتب پیچیده‌تر، فرسایشی‌تر 
و نیازمند آرایش جدیدی از وحدت نظام سیاسی و جامعه 
است.فراموش نمی‌کنیم که تاب‌آوری جامعه، نقطه‌ جدیدی 

است که دشمن آن را هدف گرفته است.

نمای هفتم: حزب‌الله، پاره‌ تن مقاومت■
در سوی دیگر میدان این جنگ، جبهه مقاومت ساختار 
در هم‌ تنیده‌ خود را نشان داد. حزب‌الله لبنان که بسیاری 
گمان می‌کردند پس از شهادت سیدحسن نصرالله توان 
عملیاتی خود را از دست داده است، پیش از آنکه طرح‌های 
توسعه‌طلبانه‌ اسرائیل عملی شود، به حمایت از ایران وارد 
نبرد شد. با آغاز آتش‌بس، ایران هوشمندانه فشار آورد که 
این توقف درگیری باید شامل لبنان نیز بشود. پافشاری 
ــران تا جایی پیش رفــت که تهدید به تعلیق مذاکرات  ای
کرد؛ اهرمی که در نهایت شکاف میان واشنگتن و تل‌آویو 
را بیشتر کــرد. فریادهای عصبی ترامپ بر سر نتانیاهو، 
اسرائیل را از دروازه‌های بیروت عقب راند، هرچند آسمان 
جنوب لبنان هنوز آبستن آتش است.فراموش نمی‌کنیم که 
حزب‌الله لبنان، در نفسگیرترین روزهای جنگ، به کمک 

ایران آمد و ایران نیز حزب‌الله را تنها نخواهد گذاشت.

  جنگی تحمیل شد ولی سربازان دلیر وطن در میدان‌‌های رزم و ملت فهیم 
ایران در خیابان‌های اتحاد، دشمن را ناکام گذاشتند، در هفت نما این پیکار 

سرنوشت‌ساز را مرور کرده‌ایم

100 روز حماسه و همبستگی

جامعه ایران، سوگ و حماسه را در هم آمیخت و با حفظ خیابان، 
نقشه دشمن را نقش بر آب کرد. 100روز ایستادگی، الگویی 
جدید و بی‌نظیر از استقامت مردمی را پیش چشم جهان قرار داد
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گزارش

خبر

 بعثت خون؛
 از خیابان‌های تهران تا کوچه‌های غزه

هدایت جاوید    در شرایط جــاری، احتمالاً سخت‌ترین کار 
ممکن ترسیم آینده مناسبات تهران و واشنگتن است. روابط 
کجدار و مریز، با تهاجم علیه کشورمان به بن‌بست رسید و 
حال طرفین برای به کرسی نشاندن نیاتشان با چانه‌زنی در میز 
مذاکره و زورآزمایی در میدان نبرد فعال هستند. در همین راستا 
»سیدمحسن رضا نقوی« وزیــر کشور پاکستان دیــروز برای 
چندمین بار راهی ایران شد؛ رخدادی که برخی آن را در مسیر 
نیاز ترامپ برای بستن توافقی هر چند حداقلی در هنگامه جام 
جهانی و به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و با نیت 
تعدیل قیمت‌ها در بازار انرژی تعبیر می‌کنند. موازی با خط 
دیپلماتیک؛ مچ‌اندازی و وزن‌کشی نظامی در خلیج فارس ادامه 
داشته و روز گذشته جمهوری اسلامی در تلافی تلاش نیروی 
دریایی ایالات متحده برای گذر دادن چند نفتکش از تنگه هرمز 
بدون اجازه ایران، پایگاه علی‌السالم کویت و ناوگان پنجم آمریکا 

در بحرین را زیر آتش گرفت.
تهران تاکنون بدون رودربایستی نشان داده برای هر مرحله از 
رویارویی با زیاده‌خواهی طرف غربی برنامه داشته و حاضر به 
عقب‌نشینی از منافع مشروع ملت نیست. مرور وقایع اخیر 
نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در این مقطع حتی از راهبرد 
»چشم در مقابل چشم« و »موشک در برابر موشک« گذر 
کرده و به دنبال تحمیل هزینه بیشتر به دشمن است تا آن 
را از محاسبات اشتباهی بعدی برحذر دارد. هشدار تخلیه 
به ساکنان شمال سرزمین‌های اشغالی توسط سرلشکر علی 
عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا)ص( در مقابل 
شرارت و تهدید نتانیاهو برای حمله گسترده به ضاحیه جنوبی 
بیروت، گواه چنین رویکردی است. همچنین سپاه پاسداران 
چند روز پیش و پس از حمله ارتش آمریکا به کشتی ایرانی 
 ،»msc.sariska« لیان استار«، علاوه بر هدف گرفتن کشتی«
پایگاه‌های ایالات متحده در کویت را با 13 موشک و پهپاد هدف 

گرفت که در مسیر همین راهبرد باید تعبیر کرد.
جمهوری اسلامی به این هم بسنده نکرده و با مشت پر برای 
تحمیل شکست به دشمن، گزینه‌های مختلفی روی میز دارد. دو 
مورد از مهم‌ترین گزینه‌های موجود از پیام چند روز پیش فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران قابل تشخیص و استناد است. 
سردار اسماعیل قاآنی در بخشی از بیانیه خود هشدار می‌دهد 
ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا در 
لبنان؛ فعال‌سازی سایر جبهه‌ها به‌ویژه همسان‌سازی وضعیت 
ترافیکی باب‌المندب با تنگه هرمز را به دنبال خواهد داشت.با این 
حال آنچه در ادامه پیام قاآنی آمده و در چند روز گذشته رسانه‌ها 

کمتر به آن توجه کردند، حائز اهمیت ویژه‌ای است.
 دو سال از حماسه 7 اکتبر مبارزان فلسطینی گذشته و رژیم 
صهیونیستی در جنایت علیه غزه کم نگذاشته و به اصطلاح 
معروف این باریکه را شخم زده، اما هشدار فرمانده نیروی قدس 
سپاه درباره گرفتار شدن دشمن در »طوفان دوباره جوانمردان 
فلسطینی« معنادار است. آمریکا و رژیم صهیونیستی به زعم 
خود در تلاش برای فشار بر ایران و همچنین مقابله با حزب‌الله 
با هدف وارد کردن ضربه نهایی به پیکره مقاومت هستند، غافل 
از آنکه برخلاف تصورشان مقاومت فلسطینی بیخ گوششان و 
زیر پوست خرابه‌های غزه در حال جوانه زدن است. فعال شدن 
دوباره مقاومت در غزه مظلوم از سخنان اخیر سخنگوی قسام 
شاخه نظامی حماس قابل برداشت است، جایی که ابوعبیده 
می‌گوید: »دشمن بزدل تصور می‌کند با ترور فرماندهان، ما را 
تضعیف می‌کند؛ در حالی که خون آن‌ها سوخت کشتی ما برای 
عبور از سختی‌هاست. صورت‌حساب جنایات دشمن باز است 
و اشغالگران باید بهای سنگین اقدامات خود را بپردازند«. با این 
اوصاف، در 100روزگی شهادت قائد امت، امروز بعثت خون از 
خیابان‌های تهران تا کوچه پسکوچه‌های غزه جریان داشته و 
در حال چهره‌نمایی است و این واقعیتی است که آینده را رقم 

زده و دشمن باید از آن بترسد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید از دانشگاه علم و صنعت:

 زمینه بازگشت نخبگان و استادان
 را فراهم آوریم   

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید از ظرفیت ایرانیان 
علاقه‌مند به خدمت به کشور استفاده کنیم، تصریح کرد: با 
طراحی مشوق‌های مناسب، زمینه بازگشت نخبگان و استادان 
را فراهم کنیم. نباید دنبال این باشیم چرا استادان مهاجرت 

کرده‌اند، بلکه باید به بازگرداندن آنان بیندیشیم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در بازدید از دانشگاه علم 
و صنعت و دیدار رئیس، مدیران و اعضای هیئت علمی این 
دانشگاه، با اشاره به تغییر شرایط کشور پس از جنگ رمضان 
افزود: در این شرایط، دانشگاه‌ها مسئولیت مهم‌تری بر عهده 
دارند. دانشگاه‌ها از ابتدای انقلاب نقش تمدن‌سازی داشته‌اند 
و امروز نیز باید در حل چالش‌های کشور، توسعه علم و فناوری 

و دستیابی به مرجعیت علمی در جهان نقش‌آفرینی کنند.
وی تأکید کرد: با وجود نخبگان، متخصصان و دانشگاهیان کشور 
هیچ نگرانی درباره بازسازی، بهسازی و نوسازی مراکز آسیب‌دیده 
وجود ندارد و دانشگاه‌ها باید در تدوین برنامه‌های کشور متناسب 
با شرایط جدید پساجنگ نقش محوری ایفا کنند.عارف همچنین 
با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان، تصریح کرد: در جنگ‌های 
تحمیلی دوم و سوم شاهد مهاجرت معکوس نخبگان و مردم به 
کشور بودیم. باید از ظرفیت ایرانیان علاقه‌مند به خدمت به کشور 
استفاده کنیم و با طراحی مشوق‌های مناسب، زمینه بازگشت 
نخبگان و استادان را فراهم کنیم.معاون اول رئیس‌جمهور در 
پایان بر ضرورت تقسیم کار ملی میان دانشگاه‌ها و سایر نهادها 
برای پیشبرد برنامه‌های راهبردی کشور تأکید کرد و گفت: دولت 
نیز وظیفه دارد مسائل معیشتی استادان و دانشجویان را 
پیگیری کند و یکی از برنامه‌های دولت، حرکت به سمت تبدیل 

دانشگاه‌ها به نهادهای علمی عمومی است.

100روز شاید به کلام آسان نماید اما، به هیچ وجه زمان 
کمی نیست! امــروز در صدمین روز از شــروع »دفــاع 
مقدس سوم«، باید کمی به ریشه‌ها بپردازیم؛ چرایی‌ها 
و چگونگی‌ها! با هم مــرور می‌کنیم؛ اراده انقلابی و 
مردمی که در بازه 1342 تا 1357 هجری شمسی، خون 
دادنــد و جان تا نیل به یک آرمــان؛ آرمــان استقلال که 
دهه‌ها و قرن‌ها از این ملت ریشه‌دار دریغ شده بود و 

حالا یک نوآوری شگرف دینی، در قالب نظام جمهوری 
اسلامی، ایران را بیش از هر زمان دیگری در آستانه آن 
قرار می‌داد؛ یک دولت- ملت مستقل با همه الزامات 
آن! الگویی برای همه ستم‌دیدگان و استثمارشدگان 

تاریخ در گستره جهانی جغرافیا!
آنچه به‌عنوان صــدور انقلاب از آن یاد شــده، نه یک 
دستورالعمل یا آیین‌نامه اجرایی، که فرایندی کاملاً 
طبیعی و نتیجه منطقی موفقیت مردم ایران در حرکت 
به ســوی قله رفیع استقلال اســت و حــالا متفکران و 
اندیشمندان راستین جهان را به این اعتراف واداشته 
کــه ایــن مــردم و حکومت ایـــران بــوده کــه توانسته‌اند 
ــحــراف از معیار واقــعــی در مناسبات قــدرت  یــک ان
جهانی ایجاد کنند؛ معیاری که صرفاً به عریان‌ترین 
و خشن‌ترین ساحت قــدرت، یعنی زور و سلاح تکیه 
داشته و انحرافی مقدس که جهت این قبله‌نما را به 
سوی معنا، فطرت، انسان و مقاومت تغییر داده است!

ــدر عــزیــزمــان؛ از اینکه او  دلشکسته‌ایم از فــقــدان پ
شهید شد و ما شاهد! ما نگران بر اوضــاع ایــن کــارزار 
سرنوشت‌ساز و او نگران به آینده‌ای که باید برای بشریت 
رقــم بزنیم و در ایــن میان، آزرده‌ایـــم و »خون‌جگر« از 
فشاری که بر ولی‌نعمتان انقلاب حــادث اســت آنجا 
کــه ناگزیر اســت و خشمگین بابت آنچه در پوسته 
نتایج طبیعی جنگ به اولــیــات زندگی مــردم صبور و 
عزیز تحمیل می‌شود اما آشکارا ریشه در ضعف‌های 
کارگزاران و سودجویی سوداگران دارد.مــا در 100روزگــی 
جنگ، ترکیبی نامأنوس از غم، خشم، انگیزه و امیدیم 
و به تجربه، نیک می‌دانیم آن دشمنی که »فرشتگان 
میناب« را »دو«بــار زد تا مطمئن شود کسی زنده بیرون 
نمی‌آید ســزاوار صلح، آشتی یا  ترک مخاصمه نیست؛ 
در واقعی‌ترین حالت، تا روز پایانی این جرثومه‌های فساد 
و بردگان منطقه‌ای، بین ما و آن‌ها »سکوت صحنه نبرد 

نظامی« برقرار است و نه یک کلمه بیشتر!

»روســفــیــدان« ایـــن 100روز جــنــگ، کــه خـــود امــتــداد 
نــبــردی ازلـــی و ابـــدی اســت میان خیر و شــر؛ در وهله 
نخست، شــهــدای والامـــقـــام؛ از شخص »سیدعلی 
حسینی خامنه‌ای« و سربازانش در نیروهای مسلح 
تا غیرنظامیانی هستند که به دست »الله« سبحانه و 
تعالی برگزیده شدند تا ستارگان راهنمای آسمان این 
شب تاریک تاریخ بشر باشند و پس از ایشان، ملت 
شریف ایــران، مقاومین لبنان و فلسطین و عراق و یمن 
ــان جهان که دانــه‌درشــت‌هــای ایــن غربال  و همه آزادگـ
عظیم انسانی‌اند که با امنیت خدشه‌دار شده، عزیزان 
از دست رفته، معیشت به گروگان گرفته شده و... با 
فریاد، حمایت، حضور و حتی گاهی با سکوت و »آب به 
آسیاب دشمن نریختن«، مجاهدانه و آگاهانه با وجود 
همه تفاوت‌ها، سلایق و دلواپسی‌های غالباً برحق، در 
حال ایفای نقش محول شده توسط زعیم عزیز جامعه 

اسلامی هستند؛ اللهم احشرنا معهم.

100روز از سومین جنگ تحمیلی آمریکا و اعوانش علیه 
ملت ایــران گذشته و این نبرد را هم، همانند دو جنگ 
تحمیلی سابق، تنها باید در چارچوب نزاع دیرینه میان 
جریان حق و باطل تعریف کرد؛ نزاعی که حضرت روح‌الله 
پیش ‌از این، آن را به‌عنوان محور اصلی شکل‌دهی به 
تاریخ بشریت تبیین کرده‌اند. امام خمینی)ره( جنگ را 
نه صرفاً تقابل نظامی، بلکه امتداد مبارزه‌ای وجودی و 
تمدنی توصیف می‌کنند که از ابتدای خلقت آغاز شده 
و تا ظهور که به پیروزی نهایی حق منجر می‌شود، ادامه 

دارد.
 ایشان تأکید دارنــد که »جنگ ما جنگ حق و باطل 
بود و تمام‌شدنی نیست« و این مسئله تنها و تنها بار 

مسئولیت را بر شانه ما سنگین‌تر می‌کند.
در اندیشه امام خمینی)ره(، ایران به‌عنوان کانون بیداری 
اسلامی، نقش محوری در این نزاع ایفا می‌کند. انقلاب 
اسلامی نه یک تغییر سیاسی صرف، بلکه رستاخیزی 
بــرای احیای ارزش‌هـــای حق‌محور و مقابله با استکبار 
جهانی بود. اما تجربه جنگ سوم تحمیلی که درگیری 
مستقیم با شیطان اکبر بود، نشان می‌دهد ایفای این 
نقش محوری، نیازمند فراهم‌ کــردن مقدماتی است. 
جمهوری اسلامی آمده است که نقش اصلی را در جنگ 
آخرالزمان ایفا و از امــام زمان)عج( حمایت و حفاظت 

ــاع اخیر مــا در تقابل بــا نظام  کند، امــا هــر چند کــه دف
سلطه، مثال‌زدنی و ستودنی است اما همچنان نشان 
می‌دهد برای جنگ بزرگ هنوز آماده نیستیم، به قول 
سیدمهدی شجاعی در کتاب »کمی دیرتر« خطاب به 
امام زمان )عج( باید بگوییم »آقا! کمی دیرتر« ظهور کنید 
اگر قرار است »کوفه همین تهران« باشد - و پایتخت 
حکومت امام زمان)عج( باشد - باید مقدمات این اتفاق 
به شکل جدی رقم بخورد. این تأخیر، نه نشانه ضعف 
کنونی، بلکه فرصتی برای بلوغ تمدنی است تا ایران بتواند 

به‌عنوان مرکز مبارزه نهایی با جریان باطل ظاهر شود.
برای فعال‌سازی ایران به‌عنوان پایتخت اصلی این مبارزه، 
دست‌کم سه مقدمه زیرساختی باید برآورده شود و ما 

باید در سه حوزه به بلوغ برسیم:
1. بلوغ نظامی؛ دستیابی به قــدرت بازدارندگی پایدار: 
بلوغ نظامی فراتر از انباشت تسلیحات و به معنای ایجاد 
 )credible deterrence (ظرفیت بازدارندگی معتبر
در برابر تهدیدهای چندجانبه اســت. در نظریه‌های 
روابط بین‌الملل، به‌ویژه در مکتب واقع‌گرایی ساختاری 
)neorealism( و توسعه‌های بعدی آن، قدرت بازدارندگی 
زمانی مؤثر است که دشمن را به این باور برساند که در 
معادله هزینه - فایده برای حمله به مرزهای ما، فایده کمتر 
و هزینه بیشتری ببیند. به عبارت بهتر قدرت بازدارندگی 
صرفاً مبتنی بر بودجه دفاعی یا پیشرفتگی تجهیزات 
نیست – البته که این عوامل شروط لازم هستند – بلکه 
نوعی حالت روانی ایجاد شده در دشمن توسط ماست که او 
را از دست زدن به ماجراجویی‌های مختلف در حوزه امنیتی 
ما منصرف می‌کند. این امر نیازمند ترکیبی از قابلیت‌های 
نامتقارن، فناوری‌های پیشرفته )مانند موشکی، سایبری و 

پهپادی( و انعطاف‌پذیری دکترینی است.
رویکرد اصلی ایران در این حوزه باید گذار از دفاع واکنشی 

به بازدارندگی پیشدستانه و پایدار باشد. هر چند تبیین 
ابعاد مختلف این دستاورد برعهده متخصصان امر 
اســت؛ امــا ایــن بلوغ حداقل شامل سرمایه‌گذاری در 
تحقیق ‌و توسعه بومی، احصا و استفاده از ظرفیت‌های 
ژئوپلیتیکی، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین تسلیحاتی 
و ادغــام هوشمندانه با اقتصاد دانش‌بنیان یا همان 
هوش مصنوعی است. بدون این سطح از بلوغ، هر گونه 
نقش‌آفرینی در سناریوهای آخرالزمانی، سخت یا حتی 
غیرممکن خواهد بــود. مطالعات استراتژیک نشان 
می‌دهد بازدارندگی موفق، نیازمند تعادل میان هزینه‌های 
دفاعی و سایر ابعاد توسعه ملی است تا از »تله امنیت« 

)security dilemma( جلوگیری شود.
2. بلوغ اقتصادی و صنعتی؛ استقلال از دلار و نفت: بلوغ 
 )resilience( اقتصادی به معنای دستیابی به مقاومت
ساختاری در برابر شــوک‌هــای خــارجــی، تنوع‌بخشی 
به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع تک‌محصولی 
اســت. در ادبیات اقتصاد توسعه، به‌ویژه نظریه‌های 
صنعتی‌شدن دیرهنگام )late industrialization( و 
مطالعات بانک جهانی، تأکید بر تنوع‌بخشی اقتصادی، 
ارتقای زنجیره ارزش و کاهش آسیب‌پذیری ارزی زمینه 
توسعه پایدار را فراهم می‌کند. استقلال از »جریان دلار« 
و نفت، نیازمند گــذار به اقتصاد دانش‌محور، تقویت 
بخش خصوصی مولد و توسعه فناوری‌های جایگزین 
انرژی است. رویکرد اصلی ایران در این حوزه باید تمرکز 
بر خوداتکایی صنعتی از طریق سیاست‌های صنعتی 
هدفمند باشد: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور، 
اصلاح نظام مالی برای کاهش تورم ساختاری و ادغام 
هوشمند و ایمن در اقتصاد بین‌المللی بدون تسلیم به 
تحریم‌ها و البته حفظ و ارتقای ارزش پول ملی حداقل 
اقداماتی اســت که در ایــن حــوزه باید انجام شــود. این 

بلوغ، پایه‌ای برای پایداری در درازمــدت فراهم کرده و از 
تبدیل ‌شدن اقتصاد به ابــزار فشار خارجی و چانه‌زنی 
دشمن جلوگیری می‌کند. بدون محقق کردن این امر در 
اقتصاد و صنعت، هر ادعایی برای ایفای نقش تمدنی، با 

محدودیت‌های مادی مواجه خواهد شد.
3. بلوغ اجتماعی و مدنی؛ تثبیت دموکراسی و بالفعل 
کــردن بعثت ملت: بلوغ اجتماعی و مدنی به معنای 
تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکت مؤثر شهروندی و 
نهادینه‌سازی حکمرانی مشارکتی است. از نخستین روز 
پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر رشد ملت ایران به‌سوی 
ایجاد حکومتی مبتنی بر ارزش‌های الهی شروع شده و 
از آنجا که این ایده تازه و بدیع بوده است، ایرانی‌ها بارها و 
بارها، آزمون ‌و خطا کرده‌اند، اما آنچه واضح است اینکه 
این رشد و بلوغ باید تثبیت شود تا زمینه تکرار شکست‌ها 
از بین برود. تثبیت رشد مردم‌سالاری دینی نه به معنای 
الگوبرداری کورکورانه، بلکه بومی‌سازی مکانیسم‌های 
مشارکت، شفافیت و حل تعارضات درون‌جامعه‌ای 

است.
 رویکرد اصلی ایران باید حرکت به سمت جامعه‌ای باشد 
که در آن، ظرفیت‌های مدنی بالفعل شده و شکاف‌های 
اجتماعی به حداقل برسد. این امر از طریق حکمرانی 
قانون اساسی، تقویت آموزش، اولویت‌دهی به پروژه‌های 
واقعی، اصلاحات نهادی و بهره‌گیری از فناوری برای 
مشارکت گسترده‌تر محقق می‌شود. بدون این بلوغ، 
حرکت پایدار به‌سوی عملی ‌کردن پروژه‌های بزرگ تمدنی 

ممکن نخواهد بود.
تا زمانی که حداقل در سه حوزه گفته شده به بلوغ و رشد 
واقعی نرسیم، نمی‌توانیم به اهداف در نظر گرفته‌ شده 
برای یک »ملت مبعوث« برسیم و این تنها و تنها نزاع 

نهایی میان حق و باطل را به تأخیر خواهد انداخت.

یادداشت
مجتبی خاتونی-روزنامه‌نگار

 روسفیدان این 
»100 روز جنگی«

یادداشت
مهدی زارع-روزنامه‌نگار

آقا! کمی دیرتر!   


